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 چكيده
اندكي شده است، دليل اين امر تعريـف  در مطالعات امنيتي به مفهوم اخلاق توجه 

خود است، در حالي كه امنيت عمدتاً در قلمرو اجتماعي  سنتي از اخلاق به عنوان علمِ
تواند كمـك مـؤثري در    بازتعريف علم اخلاق مي در عين حال،و سياسي مطرح است. 

مطرح شـده،  مقاله اين امنيت اخلاقي كه در تر فراهم آورد.  ايجاد زندگي و زيست امن
بلكـه بـه آن بـراي زيسـت     كند،  مفاهيم اخلاقي نميچارچوب مطالعات امنيتي را تابع 

رساند. امنيت اخلاقي مرجع جديـد امنيتـي در مقابـل مراجـع موجـود       تر ياري مي امن
ايـن نـوع   مناسبي بـراي مطالعـات امنيتـي اسـت.     امنيتي نيست، بلكه اخلاق مرجعيت 

قابـل كـاربرد اسـت، بلكـه از تـزاحم آنهـا نيـز        اخلاق نه تنها براي تمام انواع امنيـت  
المللـي   در تمام سـطوح داخلـي و بـين   امنيت اخلاقي  ،در عين حال كند. جلوگيري مي

مسـوؤليت اجتمـاعي و   افـزايش  بـا  اين رويكرد در مطالعات امنيتي قابل كاربرد است. 
كنـد و   امور متعارف جلوگيري مي» شدن امنيتي«از سياسي بيشتر براي كارگزاران امنيتي 

 كاهد. از اتلاف منافع ملي نيز مي
 

 المللي ، امنيت بينمطالعات امنيتي، اخلاق، امنيت اخلاقي، امنيت ملي :ها واژهكليد
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 مقدمه
مفهوم امنيت از مناظر و ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصـادي مـورد بررسـي    

در ايـن زمينـه    مهـم  دليـل  حداقل دوا از منظر اخلاقي كمتر مورد توجه بوده است. ام ،قرار گرفته
در . اخلاق و امنيت در دو حوزه جداگانه قرار داشـتند از گذشته  نخست اينكه توان مطرح كرد: مي

نظـري  حكمـت  و عملـي (سياسـت، تـدبير منـزل و اخـلاق)      حكمت علوم به دو دسته  ،گذشته
يكي آنست كه هستي وي به فعل ماسـت و يكـي   «شد.  قسيم مي(الهيات، رياضيات و طبيعيات) ت

هرچند امنيت (سياست) و اخلاق  .)2-1: 1353سينا،  (ابن» آنست كه هستي وي نه به فعل ماست
عمـدتاً  اخـلاق   .ددارامـور عمـومي قـرار    در چارچوب بيشتر امنيت گيرند،  ميدر زير علم عملي 

سازوكاري براي حفاظت عمومي از خطـرات  ايجاد امنيت به دنبال است.  خود و علمِ امري فردي
به همين دليـل اسـت   بايد و نبايد رفتار فردي است.  درباره در حالي كه اخلاق ؛و تهديدات است

ذايـل  و فضايل و رهمچنان در حوزه خصوصي  ،در برخي از جوامع از جمله جامعه ماكه اخلاق 
مضـمون ايـن   « بـه بيـان آدميـت:    نشده است. و وارد عرصه عمومي رفتاري باقي ماندهاخلاقي و 

گـري حكومـت و فسـاد     سـتم رسالات در فلسفه سياسي نيست، انفعال اخلاقي است نسـبت بـه   
خـان محرمانـه گفتـه     فتحعلي شاه به ملكـم  ، گويابراي نمونه .)83: 1385(آدميت، » دستگاه حاكم

 هسـتند » اوهاي پادشاه و نـه وظـايف    مروت، سخاوت و عدالت به عنوان فضيلت، خصلت«بود: 
بخشي غرايز و تمـايلات درونـي انسـان و بـه      اخلاق اختصاص به تعادليا  .)73: 1384(شاكري، 

به واسطه عقل و آگاهي است تا به آگـاهي الهـي و قربـه االله برسـد (حـائري      آنها كنترل درآوردن 
ختلـف و عملـي   هـاي م  اخـلاق وارد عرصـه   ،در حالي كه در عصر مدرن ،)6-4: 1361شيرازي، 

  .)Lafollette, 2002( دگي انسان شده استزن
هاي ديگر روابط انساني صـورت گرفتـه    اين كار با بازتعريف اخلاق همانند بسياري از حوزه

 به عبارت ديگر، اخلاق در عصر مدرن غيرشخصي شده است. است.
هايي كه بـا   نيز متفاوت است. اخلاق به واسطه تفاوت اين دونوع نگاه و مطالعه  ،دوم اينكه

داننـد و اهميـت    اي اساساً اخلاق را علم نمي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. عدهعلم دارد، 
بخشد، بار ارزشي آن  مي يآنچه به عمل جنبه اخلاق«دانند.  اخلاق را تنها در وجه ارزشي آن مي

اخـلاق بـه واسـطه     ،در اين باور .)17: 1372(مهدوي كني، » است نه حيثيت عيني و علمي آن
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امكـان   ،كند نه حقـايق علمـي   كه در مورد خوب و بد و درست و اشتباه رفتاري صحبت مياين
بـه   .مور عينـي اخلاق بيشتر با امور ذهني سروكار دارد تا ا ،مطالعه علمي ندارد. بر همين اساس

عبارت ديگر، اخلاق با افكار اشخاص مختلف ارتبـاط دارد و لـذا اخـتلاف نظـر در مـورد آن      
مـردم باورهـاي   يـك.  «شمارند:  گونه برمي اينبودن اخلاق را  اين عده دلايل ذهنيبيشتر است. 

 .سههاي ديگر نيست؛  انديشههيچ انديشه اخلاقي برتري نسبت به  .اخلاقي متعارضي دارند؛ دو
ل بـار  ايـن تفكـر او   .)Graham, 2004: 3» (اي وجـود نـدارد   حقايق اخلاقي قابل مشاهدههيچ 

تـابع   داراي قوانيني نيست و ،اخلاق همانند طبيعت به نظر آنها .توسط سوفسطاييان مطرح شد
 ،داننـد  اين دسته نظرات اختلافات اخلاقي را همانند اختلافـات علمـي نمـي   نظر هر فرد است. 

زدن بـه   دانند ولي اختلاف نظر اخلاقي باعـث دامـن   تلافات علمي را باعث پيشرفت ميزيرا اخ
ايـن تفكـر يكـي از     .)Graham, 2004: 5( پي نخواهـد داشـت   شود و پيشرفتي در اختلاف مي

مقابـل ايـن    هاي مختلف از جمله امنيـت اسـت. در   اخلاق در حوزهدلايل اصلي عدم توجه به 
امـا حقـايق    ،واقعيـات علمـي نيسـتند   حقايق اخلاقي همانند  كساني هستند كه باور دارند ،عده

توان از حقايق و قوانين اخلاقـي صـحبت كـرد كـه      اخلاقي قابل حصول و اكتسابي است و مي
شمول باشند و مسـتقل از تمـايلات بشـري قـرار گيرنـد. پيشـتاز ايـن گـروه در مقابـل           جهان

 ي و سپس افلاطون و ارسطو هستند.سوفسطاييان، سقراط تاريخ
زيرا بر اين باور است كه رويكردهاي اخلاقـي بـه    ؛كند پيروي مياين مقاله از رويكرد دوم 

حمله اسراييل به نـوار غـزه    ،در حال رشد و گسترش هستند. براي نمونهتدريج بيشتر و بيشتر 
منطقه مورد اعتراض جانبه براي تسليم مردم آن  همهشكست حماس و تصرف و محاصره براي 

مجامع مختلفي قرار گرفت. امكان اين دست رفتارها به تدريج در آينده كمتر خواهد شد و اين 
و اين علايق بـه   دهد دهد علايق اخلاقي مسايل امنيتي را به شدت تحت تأثير قرار مي نشان مي

تمـايلات  از يكـديگر، افـزايش   المللـي   المللـي و شـناخت مجـامع بـين     واسطه ارتباطـات بـين  
المللـي در حـال رشـد و گسـترش      هاي مشترك در مورد مسايل بين ديدگاهطلبانه و رشد  صلح

المللـي   داخلـي و بـين   مسايل امنيتـي و  العه مسايل اخلاقي در حال ورود بهمط بنابراين،است. 
 .)36-35: 1386(آركز، چايلد، كگلي و ناردين،  است
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مسايل اخلاقـي سـعي در بررسـي اخـلاق در     گسترش مقاله حاضر به دنبال  ،بر اين اساس
آيا نسـبت بـين اخـلاق و امنيـت،     دارد. پرسش اصلي مقاله اين است كه  يحوزه مطالعات امنيت

فرضيه مقاله اين است كه مطالعه نسـبت اخـلاق و   سازد؟  امكاني براي امنيت اخلاقي فراهم مي
مرجعيت مطالعات «ق به عنوان قرارگرفتن اخلاامنيت، امكان طرح امنيت اخلاقي را با دو شرط 

سازد. براي بررسـي   فراهم مي »افزايش باور مشترك در مسايل امنيتي«و  »امنيتي نه مرجع امنيت
گردد. اين تعـاريف امكـان طـرح     تعاريف اخلاق و امنيت مطرح ميابتدا ، اين پرسش و فرضيه

امنيت اشاره ل به نسبت اخلاق و دسته او چهار سازد كه پنج نسبت اخلاق و امنيت را فراهم مي
كند كه بخش  مي امكان طرح مرجعيت اخلاق در حوزه امنيت را ايجاد ،بندي پنجم دارد و دسته

گردد. پس از آنكه امنيت اخلاقي عمدتاً در حوزه داخلي مـورد توجـه    م مقاله را شامل ميچهار
 .واهد يافتاختصاص خالمللي  به اخلاق در مسايل امنيت بين يقرار گرفت، بخش

 

 اخلاق و امنيت تعاريفالف. 
براي برقراري نسبت بين اخلاق و امنيت، لازم است نخست اين دو كليـدواژه بـه درسـتي    

براي ايـن كـار ابتـدا لازم    سازد.  درك گردد. اين كار امكان برقراري رابطه بين آنها را فراهم مي
بشري است و سـپس بـه مفهـوم    فربه در متون غليظ و  مفهومياست به اخلاق توجه گردد كه 

 گردد. امنيت اشاره مي
 ـگرد به دو بخش تقسيم مـي  ،بندي كلي اخلاقيات يا فلسفه اخلاق در دسته: مفهوم اخلاق د: ن

1Fنخست فرااخلاقيات

هاي اخلاقي و چگونگي كاربرد زبان اخـلاق در   يكه در مورد ماهيت داور 1
2Fدو، اخلاق ماهويكند.  مسايل بشري بحث مي

كه به بحث در مورد آنچه واقعاً خـوب اسـت يـا     2
برانگيز اشاره دارد. اخلاق ماهوي خـود بـه    بد، درست است يا نادرست، نكوهيده است يا تحسين

3Fدو دسته اخلاق نظري

بحث در مورد ماهيت عمل و رفتـار خـوب و بـد اسـت و اخـلاق       ـ كه  3
4Fكاربردي يا عملي

اجتماعي مثل سقط جنين، جنگ،  ـ به معني پرداختن به مسايل خاص فردي و  4

______________________________________________________________ 
1. Meta-ethics  
2. substantial ethics 
3. Theoretical ethics 
4. Applied/practical ethics  
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مباحث فلسفي اخلاقي  .)Bond, 1996: 2گردد ( پروري (تروريسم)، نژادپرستي ـ تقسيم مي  هراس
گيرند. مسايل فردي و ماهيت رفتار اخلاقي در حوزه اخلاق  عمدتاً در حوزه فرااخلاقيات قرار مي

در بحـث   ،آنچه به دنبال نسبت برقراركردن اخلاق با امنيت هسـتيم  ،نظري جاي دارد و در نهايت
 گيرد. اخلاق كاربردي يا عملي جاي مي

اگـر  دهـد، نيسـت.    امر خود را نشـان مـي   موضوع به اين سادگي كه در بدو در عين حال،
ترين مسايل فكري بشـر، تعريفـي    نظريات اخلاقي به عنوان يكي از سنتيبخواهيم از ميان انبوه 

و نبايـدي، امـر    يتوان امر اخلاقي را در رابطه بـا امـر بايـد    مي«، هيممشخص از اخلاق ارايه د
به عبارت ديگر، اخـلاق در ايـن سـه     ».امر درست يا نادرست دانست ،خوب و بد و در نهايت

تـر را   آموزد و در رابطه با اين مقاله، اخلاق زنـدگي امـن   كردن را مي زمينه به ما چگونه زندگي
اهميتـي   موضوع بحـث مـا، مسـأله كـم    « :به تعبير سقراط در جمهوري سازد. ما فراهم مي براي

 .)13: 1389(ريچلز، » نيست، بلكه بحث بر سر آن است كه چگونه بايد زندگي كرد
امري است مرتبط با انسان و فرد و اخلاق اشاره بـه امـوري دارد كـه     ،نبايدي امر بايدي و

هـاي   ايـن نگـرش عمـدتاً ريشـه    هد و يا از آن اجتناب بورزد. خوب است انسان آن را انجام د
را  هااين كار» اراده خوب«و » وجدان«. انسان به واسطه نماياند رفتار ما را ميفضيلتي و رذيلتي 

يوم لاينفع مال و لانبون الّا «كند كه  قرآن كريم از اين تعبير استفاده مي ،براي مثالدهد.  انجام مي
روز قيامت روزي است كه مال و فرزنـدان بـه حـال انسـان سـودمند       من آتي االله بقلب سليم/

 رسول اكرم در حـديثي  .)89و  88(شعرا، » مگر كسي كه به نزد خدا با قلب سليم بيايد ،نيستند
اراد االله بعيد خيراً جعـل  اذا «برد. براي نمونه  جدان و قلب سليم به كار ميرا نيز براي و» واعظ«

بـراي او در  خداونـد اراده خيـري بـه بنـده كنـد،      هنگامي كه  له واعظاً من نفسه يامره و ينهاه/
 »نمايـد  و از اعمال بد جلوگيري مـي دهد كه او را به اعمال خير امر كند  نفسش واعظي قرار مي

  .)35: 1373 (حقاني زنجاني،
گيـرد، يكـي    دو موضوع مهمي كه به طور سنتي در اين نوع نگـاه مـورد مطالعـه قـرار مـي     

امر دروني انسان است، قاعـدتاً بايـد    ،بودن امر اخلاقي است. اگر اخلاق بودن يا اكتسابي فطري
بـراي   شرارت و ناامني ،ها براي نمونه ها وجود داشته باشد و چرا برخي از انسان در همه انسان

ت است چگونـه  اگر اصل ني ت است يا عمل.ني اصل در اينجا ،همچنين كنند. ديگران ايجاد مي
ت خوب شروع رسي است، اگر امري با نيها وجود دارد، قابل بر امر اخلاقي كه در درون انسان
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موضـوع  گـردد.   داشته باشد، باز امري اخلاقي محسوب مـي نامطلوب شود ولي در عمل نتيجه 
اگـر انسـان انگيـزه يـا نيـت خـوبي دارد،       و اراده است.  انگيزهنسبت بين  ،اين رويكرددوم در 

هـا داراي اراده درونـي خـوب     طور است، انسان گر ايناشود؟  چگونه اين نيت بدل به اراده مي
گيـرد؟ بـه عبـارت     ت نمـي أزنند؟ چگونه اراده از انگيزه نش ـ هستند، چرا دست به اعمال بد مي

  .)Baier, 1995: 7-9( گيرد د و نبايد اخلاقي از كجا و چگونه شكل ميديگر، اين باي
5Fدر اينجا دو دسته نظرات طرفداران قطعيت اخلاقي

6Fو آزادي اراده 1

به اين  ،شوند مطرح مي 2
رازيـل آبلسـتون و كـاي نيلسـون در     معني كه آيا انسان اخلاقاً مسوؤل رفتار خود است يا نـه ( 

 ـنيچه د .)59-58: 1378بيدي،  دره صانعي دهـد؛   ت تـرجيح مـي  ر نقد اين رويكرد اراده را بر ني
بينـيم، اثـر اراده اسـت بـر      بايد دل به دريا زد و اين انگاره را پذيرفت كه هر جا تأثيري مي مي«

اراده و همه رويدادهاي مكانيكي تا جايي كه نيرويي در آنها فعـال اسـت، همانـا نيـروي اراده     
 .)77: 1375، (نيچه» است و اثر اراده

شق دوم امر اخلاقي، امر خوب و بد است. امر اخلاقي امري است كه فايده و خير براي فرد و 
پـي دارد. بـراي    ناخوشي و شر براي جامعه درجامعه دارد و امر غيراخلاقي امري است كه بدي و 

تنها مبتني بر انگيـزه  اين رويكرد نه آنكه بتوان امري را اخلاقي ناميد بايد به نتيجه عملي واقف بود. 
بـر نتيجـه و پيامـد توجـه دارد، نـه      ل اره دارد، بلكه برخلاف رويكرد اوو نيت نيست و بر عمل اش

است. اين  ان و يا براي آخرت انسانامر اخلاقي براي غايت و نهايت زيست انس در رويكردغايت. 
نظـر اسـت. در مقابـل     صوا مـد امور آني و اصطلاحاً زودبازده نيستند، بلكه سعادت غايي و ق ،امور

بـراي   ،گرايانه بر آن تأكيـد دارنـد، امـر اخلاقـي را     رويكرد جديد كه عمدتاً طرفداران اصالت فايده
كردن خداوند و نه عبارت است از پايبندي و ايمان به قوانين  نه راضي«داند كه  امري ميبنتام  ،نمونه

» حداكثر ممكن خوشـبختي در ايـن جهـان   مطلق، بلكه اخلاق چيزي نيست جز تلاش براي ايجاد 
دو نقطه قوت در اين رويكرد وجود دارد كه براي بحث ما در اينجا اهميـت   .)140: 1389(ريچلز، 

فرد خـاص و دوم   نهدارد و رويكرد است و به كليت فرد اشاره ابعاد اجتماعي قوي اين دارد: يكي 
قيقاً چرا بايد از امر اخلاقي پيروي مشخص نيست د ،محوربودن آن است. در رويكرد نخست نتيجه
شد كه امور اخلاقي ممكن است به ضرر افـراد و جامعـه باشـد. بـراي      و در مواردي اشاره مي كرد

______________________________________________________________ 
1. Determinists 
2. Libertarians 
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مقايسه دو نوع اخلاق بايدي و اخلاقي نفعي در جامعه در  بهزاكاني  خواجه نظام الدين عبيد ،نمونه
پردازد و در حالي كه قدما بر عدالت به عنوان امري اخلاقي تأكيد داشتند،  مي اخلاق الاشرافكتاب 

) و يا 129: 1374زاكاني،  (عبيد» العداله تورث الفلاكه«دانستند.  زمانه وي آن را باعث بدبختي ميدر 
قـي  محور است تا بايد و نبايد اخلا بيشتر نفعمملو از پندهايي به حكام است كه ماكياوللي شاهزاده 

 .)1388، ليلماكياو .نك(
محور سوم امر اخلاقي، اشـاره بـه امـوري دارد كـه درسـت و نادرسـت و يـا شايسـت و         

بـراي  درستي و نادرستي تابع عقلانيت اسـت.   ، اينكهناشايست است. آنچه در اينجا اصل است
داشتن زندگي اخلاقي بايد عقل را مدار زندگي قرار داد؛ هر عملي متناسب با عقلانيـت باشـد،   

كرد زندگي انديشمندانه فيلسوف بهتـر از   به همين دليل ارسطو تصور ميزندگي اخلاقي است. 
  (Baier, 1995: 6). هر نوع زندگي است

اي معتقدند زماني كـه در زنـدگي    سه دسته نظريات وجود دارد: نخست عده ،اين زمينه در
شـود. دو،   آيد، عقلانيت بـراي حـل آن وارد مـي    بين زندگي خوب و اخلاقي اختلاف پديد مي

هرگـز امـر عقلانـي     ،در اين برداشتهابز و كانت معتقدند امر عقلاني همان امر اخلاقي است. 
دسته سـوم امـر اخلاقـي را متناسـب بـا امـر اخلاقـي         ،تواند غيراخلاقي باشد و در نهايت نمي
دانند. امر عقلاني مساوي است با امر اخلاقي و امر اشتباه مساوي است بـا امـر غيراخلاقـي     مي

)Baier, 1995: 6(.  
 ،و سوم در اين است كه در نظر دومي امر اخلاقي تابع امر عقلاني است متفاوت نظرات دو

دو نكته كليدي در اينجا اهميـت   شود. وي با امر عقلاني تصور مياما در سومي امر اخلاقي مسا
 پديد آورد: بسياري دارد تا زندگي عقلاني، زندگي اخلاقي 

زندگي اخلاقي بايد مبتني بر عقلانيت و يـا اسـتدلال و دليـل باشـد. تنهـا زمـاني        ،نخست
 ي وجود داشته باشد. لكه براي آن دليل عقلاني و مستد توان گفت امر اخلاقي انجام گرفته مي

7Fطرفانـه  گيـرد كـه رويكـرد بـي     دو، زماني امر اخلاقي مبتني بـر عقلانيـت شـكل مـي    

بـه   1
 .)25-24: 1389(ريچلز، باشد داشته نظر  موضوعات مد

______________________________________________________________ 
1.  impartiality  



 
 معيارهاي مطالعه نظريات اخلاقي): 1جدول (

 معيارها

 نظريات

 /اگر طبيعت

 گرا غيرطبيعت

 جانبداري/

 طرفي بي

 گرايي/ عام

 گرايي خاص

 فطري/

 اكتسابي

 امر فرضي/

 امر مطلق

 انگيزه/

 نتيجه

 امر عقلاني/

 امر خوب

 گرايي/ فضيلت

 گرايي غيرفضيلت

 شخصي/

 غيرشخصي

 شخصي گرا فضيلت امر خوب انگيزه قطعي فطري گرا عام طرفي بي گرا غيرطبيعت افلاطون

 قطعي اكتسابي گرا عام طرفي بي گرا طبيعت ارسطو
گر نتيجه

 ا
 شخصي گرا فضيلت امر خوب

 شخصي گرا فضيلت امر خوب انگيزه امر قطعي فطري گرا عام طرفي بي گرا غيرطبيعت آگوستين

 انگيزه امر قطعي فطري گرا عام طرفي بي گرا غيرطبيعت آكويناس
 امر خوب/
 امر عقلاني

 شخصي گرا فضيلت

 خودگرايي اخلاقي/
 اختينش روان خودگرايي

 غيرشخصي مدار غيرفضيلت امر خوب انگيزه فرضي كتسابيا گرايي خاص جانبداري گرا طبيعت

 غيرشخصي گرا غيرفضيلت امر خوب انگيزه فرضي اكتسابي گرايي خاص جانبداري گرا طبيعت گرايي اخلاقي ذهني

 غيرشخصي گرا غيرفضيلت امر خوب انگيزه فرضي اكتسابي گرايي خاص جانبداري گرا طبيعت گرايي اخلاقي فايده

قواعد اخلاقي مطلق 
 (كانت)

 غيرشخصي گرا غيرفضيلت امر عقلاني انگيزه مطلق اكتسابي گرايي عام طرفي بي گرا غيرطبيعت

 



ــ نسبت اخلاق و امنيت: امكاني براي امنيت اخلاقي ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  89ـ

احساس  تعاريف فرهنگ لغتي از امنيت به شكل حفاظت از خطر (امنيت عيني)،: مفهوم امنيت
) است. Buzan, 1992: 36ايمني (امنيت ذهني) و رهايي از ترديد (اطمينان داشتن از آگاهي فردي) (

تهديـدات  در قبـال   امنيـت كننـده   و نهاد تـأمين  ها ، موقعيتچيزهابه  مفهوم امنيت ،در تعريف كلي
ها و  براي انسانزمينه مناسب براي افزايش و ارتقاي امنيت  واشاره  ذهني /عيني و غيرطبيعي طبيعي/
 .كند را ايجاد مي ي اجتماعينهادها

با اين تعريف امنيت اين تعريف چند ويژگي مهم دارد كه بايد به آن توجه كرد. نخست اينكه 
و هـا   ها، خشكسـالي  ها، زلزله شود. در شكل طبيعي سيل طبيعي و غيرطبيعي تقسيم ميبه دو دسته 

از بين برود.  شان هاي ها، امكانات و دارايي انسان شود هاي آن است كه باعث مي هها از نشان قحطي
اسـت.  » قهر طبيعـت «تلاش براي كاهش تهديدات طبيعي و به اصطلاح در امان بودن از اينجا در 

هاست كه خود به دو شـكل امنيـت عينـي و     امنيت يا ناامني تابع رفتار انسان ،در شكل غيرطبيعي
پـروري،   مسـايل مختلفـي مثـل جنـگ، هـراس     امنيـت عينـي اشـاره بـه     ذهني قابل تقسيم است. 

احساس امنيت اي و از اين دست است. امنيت ذهني به بحث در مورد  هاي قومي و طايفه درگيري
از جمله مختصات ديگر مفهوم امنيـت، اشـاره   دو، د. پرداز يمو آسايش و آرامش روحي و رواني 

تسـليحات   اعـم از هماننـد تجهيـزات و امكانـات     ؛كننده امنيت هستند كه تأميناست به چيزهايي 
وغيره. امنيت به شرايط و موقعيت نيـز اشـاره دارد. در اينجـا وضـعيت بحرانـي و تـلاش بـراي        

كننـده امنيـت در    امنيت اشاره به نهادهـاي تـأمين   ،يابد. در نهايت گيري اهميت بسياري مي تصميم
 ي درسه، اين تعريف محصول امنيت را براي انسان و نهادهاي اجتماعداخل و خارج كشور دارد. 

ي بـراي انسـان در نظـر گرفتـه     امنيت انسـان  ي وبرخي انواع امنيت شامل امنيت فردگيرد.  نظر مي
، يامنيـت سـرزمين   اجتماعي، امنيـت ملـي،  امنيت  همانند ،شود و در برخي ديگر از انواع امنيت مي

 المللـي بـراي امنيـت نهادهـاي اجتمـاعي داخلـي و خـارجي تنظـيم         اي و امنيت بين امنيت منطقه
امنيـت   بـه  امنيت تنها شامل حذف تهديد و امنيت سلبي نيست، بلكـه  ،شود. ويژگي آخر اينكه مي

 ايجابي و ارتقاي وضعيت امنيتي نيز اشاره دارد.
دو نكته ديگـر در مـورد مفهـوم امنيـت لازم اسـت:       ،و اخلاقامنيت نسبت براي تكميل بحث 

مـا را بـه موضـوع دولـت رهنمـون      اين بحـث   ؟است تأمين امنيتچه كسي مجري نخست اينكه 
 1648در سال امنيت تابع ساختار سياسي است كه پس از قرارداد وستفالي  ،كند. در عصر جديد مي

همچنان با است. نظام ملت ـ دولت كنوني    هدر اروپا تأسيس شد و امروزه در تمام گيتي منتشر شد
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، به عنوان ساختار رايـج در ميـان   دادهچند سده اخير در جهان رخ توجه به تحولات فراواني كه در 
اسـت.   ملـي اولين كارويژه دولـت، تـأمين امنيـت    كشورهاي از مقبوليت و كارايي برخوردار است. 

دولت در متون علم سياست متشكل از چهار مؤلفه كليدي جمعيت، سرزمين، حكومت و حاكميت 
ارگانه، باعث به خطـر افتـادن   هاي چه هرگونه تهديد داخلي و يا خارجي نسبت به اين مؤلفهاست. 

دولت وظيفه تأمين امنيت داخلي ميـان شـهروندان و محافظـت از     بنابراين،امنيت ملي خواهد شد. 
ترين كاركرد دولت تأمين  كشور در برابر تهديدات خارجي را بر عهده دارد. در واقع، اولين و اصلي

8Fمجري«دولت امنيت است. 

 امنيت ملي و كشور است. »1
در اينجا  ؟به اين بحث اشاره دارد كه مرجع امنيت چه كسي و يا چه چيزي است نكته دوم

بحث محوري اين است كه سازوكار تأميني امنيت براي حفظ چه چيزي يا چه كسي بايد باشد. 
هاي ملي كنوني تأمين امنيت براي حفظ خود دولت است كه  در ساخت ملت ـ دولت يا دولت 

در مـواقعي  ه آن است. به عبارت ديگر، حفظ نهاد دولت حتـي  جمعيت تنها يكي از چهار مؤلف
و افـراد سـاكن در كشـور بايـد وفـاداري خـود را در قبـال         ارجحيـت دارد  فرادحفظ جان ا بر

اي پرهيـز   اي و صنفي و حرفه هاي فروملي و قومي و قبيله كشورشان داشته باشند و از وفاداري
9Fمرجع«و  »مجري«بر اين اساس، كنند. 

گذاري بين امنيـت و اخـلاق مباحـث     امنيت در نسبت »2
 سازد. امكان ورود به موضوع اصلي مقاله را فراهم مي ،ضروري بودند. اين دو نكته

 

 نسبت بين اخلاق و امنيتب. 
آيـد: سـه نسـبت     پنج نوع نسبت بين اخلاق و امنيت پديـد مـي   ،با تعريف اين دو موضوع

ل در ايـن بخـش   مفهوم امنيت است. چهـار نسـبت او  از ريشه در اخلاق دارد و دو ديگر متأثر 
 گيرد. گيرد و نسبت پنجم در بخش بعدي مقاله مورد توجه قرار مي مقاله مورد توجه قرار مي

امـور   ،امور طبيعـي گردد.  نخستين نسبت بين اخلاق و امنيت در شرايط ضروري ايجاد مي
ها در ايجاد آن نقـش مسـتقيم و عامدانـه ندارنـد. در شـرايط       ناشي از ضرورت هستند و انسان

موضوع اخلاق بسيار مطرح است. براي نمونه در شرايط زلزله مناطقي از اسـتان   ،ناامني طبيعي
كمك به مردم  رايبيش از دولت، مردم ب چه دليلي دارد كه، 1391در مردادماه  آذربايجان شرقي

______________________________________________________________ 
1. executor  
2. referent object 
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 الزامـي اين امـر بـه طـور متعـارف      اقدام كنند؟به زندگي عادي آنها ديده براي بازگشت  آسيب
كه كمك به ديگران اخلاقـاً امـر خـوبي    يابد: نخست اين ظر وجه اخلاقي مينيست، اما از دو من

بر اساس اصل نفع، در شرايط مشابه انتظار عمل متقابـل را از ديگرانـي كـه    است و ديگر اينكه 
بايـد بـه   «هـابز معـروف اسـت كـه     كنند، داريم. اين اصل به قاعده طلايي  در كشور زندگي مي

كه ديگران به مـا خـوبي كننـد، بيشـتر     اينديگران خوبي كنيم، چون كه اگر چنين كنيم، احتمال 
پس يك جنبه از نسبت اخلاق و امنيـت در شـرايط نـاامني     .)129: 1389(ريچلز، » خواهد بود

 دهد. طبيعي مثل سيل، زلزله و خشكسالي رخ مي
انجـام   ناشي از قهر طبيعت است و انسان آگاهانه كاري عليـه خـود  ل ناامني طبيعي، بعد او

 ،نقش انسان در ناامني طبيعي مؤثر و برجسته اسـت. بـراي نمونـه    ،در بعدي ديگرا دهد؛ ام نمي
شـدن لايـه اوزون،    سـوراخ اي،  هاي متعدد گلخانـه  استفاده بيش از حد از منابع طبيعي، آلودگي

از هـاي صـنعتي و سـمي     آلـودگي  ،هاي طبيعي و در نهايـت  شدن يخچال شدن زمين و آب گرم
در اين شرايط، وجه كاركردي موضوع ايـن اسـت   ديگر مسايلي است كه بشر مسبب آن است. 

كه اگر بشر به ترميم منابع و محيط زيست خود نپردازد، امكان استفاده مناسب از طبيعت بـه  
در اينجـا رفتـار   آورد.  زمينه ناامني بيشـتر را بـراي بشـر فـراهم مـي     يابد و  تدريج كاهش مي

چند نظر اخلاق در ايجاد زمينه و  ازتواند به ما در رفع مشكل كمك كند.  اخلاقي چگونه مي
ه باور خود را در قبال طبيعت عوض كنيم تواند مفيد باشد: نخست اينك فضاي امن طبيعي مي

)Garner, 2000; Hannigan; 1995(.  
آنچه در اينجا اهميت دارد اين است كه بدانيم رفتار ما در قبال طبيعت درست است يا نادرست. 

رفـاه بيشـتر و   بايـد بـراي   است، پس بشر  در خدمت زيست محيط كه باور ما به طبيعت اين است
اما بايد در نظر داشت كه مـا در قبـال ديگـران و آينـدگان نيـز       ، برداري كرد بيشتر انسان از آنها بهره

زيسـت  هاي  ايجاد آلودگي ي از منابع طبيعي و در عين حالمسوؤل هستيم. امروزه استفاده از بسيار
محيط زيست مـأمن  گيرد. اين در حالي است كه  هاي بزرگ صنعتي انجام مي توسط قدرت محيطي

كـه قـرار   گردد. ديگر اين ام بشريت ميكل بشريت است و اشكال در آن، باعث اخلال در زيست تم
در  به فكر آيندگان نيز باشـد. كند، بلكه بايد  استفادهنيست تمام منابع طبيعي كنوني را بشر امروزي 

 تواند امر ضروري و امر كاركردي امنيت طبيعي را تقويت و تكامل بخشد. اينجا اخلاق مي
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10Fدر امنيت فرديامنيت فردي اشاره دارد. نسبت دوم به 

در محـور  فـرد   شـود  مـي كوشـش   1
براي فرد بايـد در نظـر گرفتـه شـود.      ،مرجع امنيت يا امنيت ،اين رهيافت د. درگيرامنيت قرار 

دهد. در ايـن نگـاه    حد زيادي اين مفهوم از امنيت را مورد توجه قرار مي نگاه دولت حداقلي تا
گيـرد تـا امنيـت     اصحاب قرارداد اجتماعي به عاريه گرفته شده، دولت شـكل مـي  كه عمدتاً از 

دولـت بايـد    ،بر اين اسـاس فردي كه در شرايط وضع طبيعي قابل حصول نبوده، به دست آيد. 
تاحدي وارد قلمروي اجتماعي گردد كه امنيت و مالكيت فرد را صيانت نمايد. گسترش دولـت  

گيـري آن اسـت. بـه     بيش از اين به معني مداخله دولت در زندگي فردي و نقض غرض شكل
 ددبه منبع اصلي تهديد آن بـدل گـر   دولت بايد ضامن امنيت فردي باشد نه خود ،عبارت ديگر

 .)1389(غراياق زندي، 
دهنـد.   ومرج، دولت تشكيل مي ها براي صيانت ذات و جلوگيري از هرج انساندر اينجا 
در قرباني امنيت دولت گـردد.   ،براي حفظ دولت، در مواردي بايد امنيت فرد در عين حال،

اگـر موضـوع   شرايط جنگي بايد سربازان با جان خود از مرزهاي كشـور پاسـداري كننـد.    
اخلاق و پذيرش حفظ قلمرو ملي و فداكردن جان خود نباشد، حفظ امنيـت ملـي چگونـه    

سـرحدات و مرزهـاي كشـور    آيا به صرف اينكه افراد نظامي براي حفـظ  قبول است؟ قابل 
اينجاسـت كـه    ؟كنـد  ، كفايـت مـي  و به عبارت ديگر، افراد مزدور باشـند مزد دريافت كنند 

تري دارند كه در مواقع مختلـف بايـد    هاي مهم ها ارزش و انسان آيد اخلاق بسيار به كار مي
ها از شر يكديگر به دولت پناه بردند، خـود دولـت    پس اگر انساندر حفظ آن كوشا باشند. 

، امنيـت را  سياري از حكام مستبد و اقتـدارگرا بنبايد به عامل اصلي تهديد افراد بدل گردد. 
در اينجـا نافرمـاني مـدني و شـورش عليـه      كننـد.   تنها براي حفظ رژيم حاكم تعريـف مـي  

در نتيجـه قـرارداد اجتمـاعي، مـا تعهـد      «حاكمان امري اخلاقي است و اخلاقاً مجاز است. 
ا آيا هيچ وقت محق نيستيم، از قانون سـرپيچي كنـيم؟ و   اريم كه از قانون اطاعت كنيم، امد

 .)227: 1389ريچلز، » (يم، چه وقت؟اگر محق هست
به ديگران و عدم  صيانت ذات، حفظ شأن انساني در كشور خود، عدم تجاوز راگ در عين حال،
اينجـا موضـوع   ايم؟  براي دفاع مشروع، انجام شد، ما به وظايف خود عمل كرده اقدام به جنگ تنها

______________________________________________________________ 
1. individual security  
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11Fهاي ورشكسته شود كه اشاره به دولت ديگري مطرح مي

كه توانـايي انجـام كـاركرد خـود را     دارد  1
كشورهاي ديگر بايد براي حفظ حقوق بشر و يا بـر اسـاس    از اين رو،و ) 1390فام،  (يزدانندارند 

12Fمسوؤليت براي محافظت«

13Fامنيت انسانيشهروندان اقدام به فعاليت براي حفظ » 2

 ند. كن 3
مشـاركت در فعاليـت    اين مفهوم به معني آزادي از ترس و احتـرام بـه كرامـت انسـاني بـراي     

هدف تنها قـراردادن   ،شود نه دولت و در عين حال اجتماعي است. در اينجا اهميت به افراد داده مي
هاي زندگي و شأن آبرومندانه انسان  بيني فكري نيست، بلكه هدف حفظ حداقل فرد در كانون جهان

ادي نياز به فرصت سـاده بـراي   مردم ع«به تعبير نلسون ماندلا  با هر انديشه و آرمان و باوري است.
زندگي آبرومندانه، سرپناه مناسب و غذا براي خوردن، امكان مراقبت از فرزندان و زندگي محترمانه، 

 .)Thomas, 2000: 4(» شان، بهداشت و دسترسي به شغل دارند آموزش مناسب براي تأمين مخارج
در اينجا برخلاف امر ضروري يرد. گ قرار مي نيز مرجع امنيت بودن دولت تحت شعاع در اين معني

تواند در تأمين امنيت در جامعه كمـك كنـد. از    آيد و مي طبيعي، امر بايدي اخلاقي بيشتر به كار مي
ها و امر اخلاقي  د تا دولتگير ميامنيت عمدتاً فردي و از منظر نوع بشر مورد توجه قرار  ،اين منظر

 رد ،د. بـه عبـارت ديگـر   آي ـ ميي زيست مناسب انسانعمدتاً بر اساس امر بايدي و نبايدي به كمك 
 كند. تر كمك مي تر و آرام اينجا اخلاق به ما در زيست امن

وظيفه افـراد و نهادهـاي   حفظ امنيت كشور و شهروندان كاركردي است. نسبت سوم از منظر 
ي منافع از نگاه منافع ملي، همانند هر انساني پيگير«خاصي است كه در اين زمينه تخصص دارند. 

تواند امـري اخلاقـي در    ملي توسط هر كشور لزوماً به معني امر غيراخلاقي نيست، بلكه حتي مي
بـر  اي دارد.  در اينجا موضوع اشاره به اخـلاق حرفـه   .)Graham, 1997: 29-30» (نظر گرفته شود
فضيلت و تقواي اخلاقي جدا از موقعيت و مسوؤليت اجتماعي انسان حتي قابـل  « مبناي اين نگاه،

از آنجـا   .)19: 1378بيدي،  (صانعي دره» تصور نيست تا چه رسد به اينكه عملاً تحقق عملي يابد
ها و  ترين موضوع اين است كه افراد و گروه شود، مهم زندگي اجتماعي به شدت تخصصي ميكه 

امنيت مناسب را براي و در تخصص خود نهايت تلاش را بنمايند تا بتوانند نهادها تخصصي شده 
نقـص در انجـام وظيفـه تـأمين امنيـت، زمينـه فعاليـت مناسـب         زيست بهتر بشري فراهم سازند. 

______________________________________________________________ 
1. failed states 
2. responsibility for protect 
3. human security 



ـــ 94 ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ   91، زمستان58فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ـ

حديثي از حضرت رسول است كـه تـلاش بـراي    دهد.  اجتماعي، سياسي و فرهنگي را كاهش مي
گ ارزش دارد. به عبارت ديگر، حوزه كـاركردي جامعـه   خون شهدا در جنروزي خانواده همانند 

 ،توجهي در آن كاري و يا بي سازد و نقص در آن و يا كم زمينه زيست سالم و مناسب را فراهم مي
 گردد. امري غيراخلاقي محسوب مي

هـر كـاري كـه منـافع      ،است. از اين منظـر  هارم اشاره به اموري دارد كه به نفع جامعهنسبت چ
سه نوع مشخص امنيت در اينجـا  شود.  كند، امري اخلاقي محسوب مي جامعه و كشور را تأمين مي

14Fامنيت اجتماعيباشد. معمولاً  مورد توجه مي

نسبت نزديكـي بـا مفـاهيم نظـم اجتمـاعي، هويـت        1
امـع زمـاني از   اعتماد اجتماعي دارد. در ايـن رابطـه جو   ،اجتماعي، همبستگي اجتماعي و در نهايت

امنيت اجتماعي برخوردارند كه براي نمونه هويت آن جامعه مـورد تهديـد واقـع نشـود. منظـور از      
 .)Waver, 1993: 25(سـازد   تهديد هويت جامعه تهديدي است كه بقاي جامعه را دچار مشكل مي

جامعه مـورد تهديـد جـدي قـرار      »ماي«شود كه  زماني امنيت اجتماعي تهديد مي ،به عبارت ديگر
يدار هويـت، منـافع و   منظور از امنيت اجتماعي تداوم پا ،با اين نگاه .)Watson, 2005: 19(گيرد  مي

د، سه مقولـه اصـلي در   هاي اجتماعي موجو كارهاي حل كشمكش هاي اجتماعي و راه گروه منزلت
 د.جتماعي هستنهاي ا در اينجا مرجع امنيت گروهر جامعه است. ه چارچوب اخلاق

15Fامنيت عمومي

امنيت است. امنيت عمومي وظيفـه حكومـت در حفاظـت از    ديگري از گونه  2
شـان   ها و نهادها عليه تهديـدات اسـت تـا روال بهينـه و مصـونيت اجتمـاعي       شهروندان، سازمان

و توقـف   ع، اتفاقات جديهاي شاي يافته، بيماري تضمين گردد. در اين رابطه مسايل جرايم سازمان
گـردد   مـي  مطـرح د، شـو  عمومي مي خدمات اجتماعي و رفاهي كه باعث اخلال در نظم و آرامش

)wikipedia, 2009: 1(. گردد. امري اخلاقي محسوب مي ،موميدر اينجا نتايج امنيت ع 
16Fسرزمينيامنيت 

مختلف داخلي است كه نمونـه  هاي  اشاره به اقدامات خارجي عليه بخش 3
المللي است. هدف از اين اقدامات سيستم آب و غذا،  پروري (تروريسم) بين هراسبرجسته آن 

كشاورزي، سيستم سلامت و خدمات اضطراري، سيستم اطلاعات و ارتباطات مخابراتي، نظـام  
اي،  ونقـل (هـوايي، جـاده    اي، گاز و نفت، سـدها، حمـل   بانكي و مالي، انرژي الكتريكي، هسته

______________________________________________________________ 
1. societal security  
2. public security 
3. homeland security 
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 راني و بناهـاي ملـي اسـت    ها)، صنايع دفاعي و شيميايي، پست و كشتي راه آهن، بنادر و آب راه
اين كار در راستاي منافع ملي و حفاظت از كشـور،   .)169-164: 1387(وزارت داخلي آمريكا، 

هدف در هر سه نوع امنيت، حفاظت جامعه در مقابل تهديدات  ، زيراامري اخلاقي خواهد بود
 داخلي و خارجي است. 

 

 نسبت اخلاق و امنيت): 2جدول (

 موضوعات امنيتي نوع امنيت معيار 
مرجع 
 امنيت

 لنسبت او
امر ضروري 

 طبيعي
امنيت در قبال 

 طبيعت
 امنيت در قبال قهر طبيعت
 تغيير نگرش به طبيعت

 زيست بشر

 منسبت دو
امر بايدي و 

 نبايدي
 امنيت فردي
 امنيت انساني

 /بقاصيانت ذات
 ومرج منع هرج

 نافرماني مدني
 دفاع مشروع

 مسوؤليت براي محافظت

 فرد

 نوع بشر

 منسبت سو
 امر كاركردي

(اخلاق 
 اي) حرفه

امنيت ملي و 
 ابعاد آن

(اختلافات داخلي،  امنيت داخلي
 هاي قومي و سقوط دولت) درگيري

 تماميت سرزميني
 حفظ استقلال كشور

 دولت

 نسبت چهارم
اخلاق 

 محور نفع

 امنيت اجتماعي
 امنيت سرزميني
 امنيت عمومي

(جلوگيري از  نظم اجتماعي
 پروري) هراس

 همبستگي اجتماعي
 هويت اجتماعي
 اعتماد اجتماعي
 جرايم عمومي

 هاي جامعه سلامت زيرساخت

 جامعه
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 ياخلاقامنيت بررسي امكان طرح ج. 
ترين نسبت بين  مهمتا اينجا چهار نسبت بين اخلاق و امنيت طرح شده است. نسبت پنجم 

بين اخلاق و امنيت تعارض جدي وجـود   ،هاي چهارگانه قبلي در نسبتاخلاق و امنيت است. 
ا امنيـت ملـي كـه چـارچوب     ام ـ ،مكمل يكديگر بودنـد از منظرهاي مختلف نداشت و اين دو 

اي بـه   هـاي فزاينـده   پيچيـدگي فراگير و گسترده برآمده از ساخت ملي رايـج در جهـان اسـت،    
 نيازمند بررسي است.كه  دهد ميموضوع 

اين است كه در سازد،  مي گفته پيشهاي  نكته كليدي مهمي كه نسبت پنجم را متفاوت از نسبت
17Fهاي قبلي، امور فرضي نسبت

نماينده ضرورت عملي كـاري  «بايسته فرضي بودند؛ به اين معني كه  1
كم چيزي است كه آدمي  دستاي براي چيز ديگري كه خواسته شده باشد (يا  ممكن است كه وسيله

هـاي قبلـي بيشـتر     اخـلاق در نسـبت   ،در واقـع  .)49: 1369(كانـت،  » ممكن است آن را بخواهد)
اين نكته مهم است كه انواع امنيتي كه برشمرده كننده روال جاري و انواع امنيت موجود است.  توجيه

اما اگر بين انواع امنيت موجود تر براي بشر مناسب است،  براي زيست انساني و زندگي امناند،  شده
در اينجـا موضـوع گـزينش    تزاحمي رخ دهد، اولويت از نظر اخلاقي با كدام نـوع امنيـت اسـت؟    

كـاركردي و امنيتـي   دهد و يا از بعد اخلاقـي خـارج شـده و وجـه      رويكرد اخلاقي خاص رخ مي
كشـور مهمتـر از    در اختلاف داخلي يا شـورش مـدني حفـظ ثبـات و امنيـت      ،براي نمونه .يابد مي

برخورد اخلاقي است و رويكرد اخلاقـي تنهـا در شـرايطي امـن و يـا در شـرايطي كـه وضـعيت         
 بـه  ،2001سـپتامبر   11در موضوع  مثال،العاده نيست و يا پس از بحران قابل طرح است. براي  فوق

بـراي  مجـوزي   ، آيـا ايـن رخ داد  پـرور از خاورميانـه   هاي هراس فرض قبول حمله برخي از گروه
 سازد؟ المللي را فراهم مي افروزي حتي بدون اجازه مجامع بين جنگ

طور كه در بخـش   در مواقعي كه بين انواع امنيت تزاحم رخ دهد، همان ،از منظر امنيتي
زيرا به واسطه حاكميت نظام ملـي در   ،گردد تعاريف آمد، با ارجاع به مرجع امنيت حل مي

حفظ دولت است و مراجع ديگر ـ فرد، گروه اجتماعي، نوع بشر و جامعـه    ،كشورها، اصل
 ـ  د. نشو امنيت دولت كنار گذارده ميـ به نفع  مسـأله   هدر اينجا موضوع مهمي كـه عمـدتاً ب

ايـن خـود دولـت    گردد اين است كه در عين حال كه امنيت دولت اولويت دارد،  مي تبديل
______________________________________________________________ 
1. hypothetical imperatives 
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اين موضوع شبيه وضعيتي اسـت   ،به واقعباشد.  امنيت خود نيز مي تأمين» مجري«است كه 
نفع است، خود نيز منقسم آن باشد. در اين شرايط مشـخص   كه فردي كه خود در مالي ذي

است كه نتيجه چه خواهد شد. اين همـان مشـكلي اسـت كـه در مطالعـات امنيتـي بـه آن        
18Fشدن امنيتيغيرشدن و  امنيتي«

19Fالي ويورشود.  امور گفته مي» 1

قـد اسـت مسـائل امنيتـي     معت 2
اي  رخدادها و تحولاتي كه حاكميـت يـا اسـتقلال كشـور و دولـت را بـه شـيوه       عبارتند از 

دهند و آن را از قابليت و توانـايي لازم جهـت اداره و    بنيادي و سريع مورد تهديد قرار مـي
نيـز تحليـل    كنند. اين مسئله در عوض، نظم سياسـي را  مديريت مستقل خويش محروم مي

اما در عرصه عمل ايـن   ،برد. بنابراين با چنين تهديدي بايد با حداكثر تلاش، مقابله كرد مي
تواند  در ناميدن رخداد يا تحول خاص به عنوان مسئله امنيتي، دولت مي«بدين معناست كه 

اي بكند؛ يعني در وهله نهايي معمولاً اين دولـت و نخبگـانش هسـتند كـه      ادعاي حق ويژه
كنند. تـلاش بـراي تحميـل يـك      كنند يا نمي وضوعي را به عنوان مسئله امنيتي تعريف ميم

است كـه   اي دادن بازي نوع تحول سياسي بنيادي ناخواسته از طرف نخبه حاكم، شبيه انجام
تواند قواعد بازي را هر زماني كه مايل باشد، تغييـر دهـد. صـاحبان     در آن، طرف رقيب مي
كـردن آن   كنند براي كنترل و سلطه بر يك موضوع، از ابزار امنيتـي  يقدرت معمولاً تلاش م

بهره گيرند. از لحاظ تعريف، مسئله يا موضوع، زماني امنيتـي اسـت كـه نخبگـان آن را بـه      
 .)178: 1380(ويور، » عنوان مسئله امنيتي اعلام كنند

از اين موضوع چاره و گريزي هم نيست و اين مشكل ريشه در نظريات قرارداد اجتمـاعي  
مشكل زيست بدون امنيت در وضع طبيعي زمينه انتقال برخي اختيـارات  بر مبناي آنها، دارد كه 

زماني كه اختيارات خاصي به حكومـت  در عين حال، انسان به حكومت را فراهم ساخته است. 
 نظـر  مـورد  زيرا نابودي حكومت ،يابد مي ومت اهميت و اولويت بيشتريخود حك ،واگذار شد
ن انسـان از آن فـرار   آها، خود به نوعي بازگشت به وضع طبيعي است كه تا پيش از  آنارشيست

هاي ديگر بايد به نفع دولت كنار گذاشته شود و اين كار توسط دولت  اولويت بنابراين، .كرد مي
 گيرد. انجام مي مليو عمدتاً به نام امنيت 

______________________________________________________________ 
1. securitization/desecuritization 
2. Olie Waver 
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مسـتقل از  كار قرار گيرد كه  شود اين است كه قانوني در دستور حلي كه مطرح مي در اينجا راه
بـراي اطمينـان از   شوندگان به يكسان رعايت گردد.  اراده حاكمان باشد و براي حاكمان و حكومت

مشـكل   باز ايـن امـر بـي    البته،رعايت قوانين در جامعه نيز نهادهاي نظارتي در جامعه مستقر گردد. 
نهادهاي عادي حـق   ،در شرايط بحراني ،سازي امور شدن يا امنيتي بر اساس اصل امنيتيزيرا  ،نيست

به وخامت كشيده شود، برخي از افراد يا كابينه تغيير اوضاع دخالت در موضوع را ندارند و تنها اگر 
هاي جدي به منـافع   گيري از آسيبجلو شرايط نيز امكان نظارت بر حكومت برايكند و در اين  مي

قراردادن مسائلي تحت عنوان موضوعات امنيتي، ممكن است باعث بروز «يابد؛ زيرا  ملي كاهش مي
وضعيت بحراني شود كه مستلزم تدابير شديد و اضطراري است كه چه بسا نابجاست و نيز امكـان  

علاوه، كسب امنيت زياد باعث  هاي شديد و مشابهي نشان دهند. به دارد باعث شود ديگران واكنش
شود كه خود مانع از پيشرفت مترقيانـه اسـت و بـه حالـت رضـايت       خيالي مي ترويج حالت خوش

 .)46-45: 1378( ماندل،  »كند پذير نسبت به گرفتاري ديگران كمك مي نظرانه و انعطاف كوته
انواع امنيـت بـه نفـع    ديگر اولويت مسايل امنيت ملي در جاي خود باقي است و  ،در عين حال

مثـل  كنند، اقـدامات خـود    بحث ميكساني كه از منظر امنيت ملي د. نشو امنيت ملي كنار گذارده مي
 ,Loannides and Tondiniكنترل فناورانه شهروندان و مداخله در امور شخصي و خصوصي افراد (

 .كننـد  توجيـه مـي  بحـران   رفـع  بر توسل به شرايط بحراني كشور و نياز به تمركز ابرا ) 5-6 :2010
د و تنها پس از رفع بحران است كه شـايد  كن قوانين نيز در آن زمان اين امكان را براي آنها ايجاد مي

دولت و حكومـت از جانـب خـود مجـاز      ،در اين شرايطگردد.  مجال بررسي درستي آن فراهم مي
ايـن   ،بـر ايـن اسـاس   شود كه ديگر مراجع امنيت را دستكاري كند و يا ناديـده بگيـرد.    مي شناخته

نيسـت و   دهد كه تنها نگاه امنيتي به موضوع، كـافي بـراي حـل مشـكل موجـود      موضوع نشان مي
توان در تأسـيس امنيـت اخلاقـي در جامعـه      به موضوع تغيير كند. اين امر را مي رويكرد بايست مي

 ه عبارت ديگر، اخلاق بايد ما را در ايجاد امنيت ملي بهتر كمك كند.ب دنبال كرد.
20Fمرجعيـت «اين است كه اخلاق به عنـوان  منظور از امنيت اخلاقي 

امنيـت ملـي و مبنـاي    » 1
بـا مرجـع امنيـت    امنيـت  مرجعيـت  گذاري و ارزيابي امنيت ملـي باشـد.    گذاري، سياست قانون

تأمين امنيت براي آن مرجـع اسـت؛ در حـالي كـه     مرجع امنيت به دنبال مبحث  متفاوت است.

______________________________________________________________ 
1. authority  
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 گرفتـه مورد ارزيابي قرار  ،امنيت يا امنيت ملي بر اساس آناست كه معنمرجعيت امنيت به اين 
به عبارت ديگر، قصد اين است كه امنيت . شود داوري ميستي آن ردادرستي و ندر خصوص و 

21Fمؤثربـودن «تنها وجه كـاركردي و   تري براي ما ايجاد كند كه اخلاقي، امكان امنيتي مناسب

را » 1
براي زندگي اجتماعي را فراهم » لازم«دليل وجودي آن اين است كه دولت قواعد  .شامل نشود

سازد؛ در حالي كه اخلاق متشكل از مجموعه قواعدي است كه زندگي اجتمـاعي را بهبـود    مي
 .)214: 1389بخشد (ريچلز،  مي

 ،اخـلاق و امنيـت اسـت و در عـين حـال     نسـبت  نجم امر درست و نادرست در اينجا وجه پ
دادن درستي يا نادرستي تصـميم امنيتـي نيـاز     براي نشاندهد.  زيربناي مفهومي آن را نيز شكل مي

طور عقلايي درست باشد، اخلاقاً  طور عقلاني مورد بررسي قرار دهيم. اگر عملي به است آن را به
22Fامر مطلقمنظور از عمل عقلاني، نيز آن عمل درست است. 

نظر كانـت نيسـت كـه هـدف      مورد 2
مبتنـي بـر اصـول    )؛ بلكـه  17: 1369راستين عقل انجام عمل در نفس خود خوب باشد (كانـت،  

23Fپيشيني

24Fو پسيني 3

25Fتركيبي از عقل استدلالي ،و به نوعي 4

26Fو خرد تجربي 5

منظـور   .)2(همان:  است 6
از اصول پيشيني اين است كه قواعد و هنجارهايي هستند كـه بـدون تجربـه و بـا اسـتدلال قابـل       

قوانين پسـيني بايـد   در شوند، اما  شمول و شامل مرور زمان نيز نمي كشف هستند و معمولاً جهان
سـت  اين همان چيزي اموضوعي اتفاق بيافتد تا با مطالعه آن دريافت كه كدام عمل درست است. 

 .)67-61: 1383گرايي اخلاقي معروف است (ميلر،  گرايي و خاص كه به عام
 است: ر چهار پايه استوارچارچوب امنيت اخلاقي ب ،بر اين اساس

گونـه   تواند ايـن  كار قرار گيرد. اين قواعد مي در دستورشمول  برخي از قواعد اخلاقي جهان .1
را داشـته   ارزيابي نهادهاي اساسي آن و نظر و نقد عه حق اظهارباشد كه افراد ساكن در جام

يا زندگي اجتماعي بايـد مبتنـي بـر     و باشند و زيست اجتماعي مبتني بر توافق جمعي باشد
بـه  ». الملك يبقي مع الكفر و لايبقـي مـع الظلـم   « ،م اسلامبه تعبير رسول مكر .عدالت باشد

______________________________________________________________ 
1. effectiveness 
2. categorical imperative 
3. a prior  
4. a posterior  
5. intellectually  
6. reasonably  
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: 1389ريچلـز،  » (باشـد  هر عمل بايد حافظ خير عمـومي «اوليه اخلاقي  ،شهودگرايانتعبير 
خود ذاتي و بديهي  هاين قوانين پيشيني و خودبيا حفظ جان انسان عمل اخلاقي است.  .)86

كسـب منـابع هنجـارين    اين كار امكان  د.باشن ميهستند و همانند قوانين رياضي قابل احصا 
 .)Bailliet, 2009: 2سازد ( مشتركي براي امنيت فراهم مي

پس از اينكه قواعد امنيت اخلاقي در هر جامعه حتي با معيارهاي فرهنگـي مختلـف تعيـين     .2
27Fبايد هر موضوع خاص مورد ارزيابي قرار گيرد و بر اساس امر واقعشد، 

مورد توجه قـرار   1
كار بايد احساسمان را كنترل كنـيم و در مـواقعي از منظـر طـرف مقابـل بـه        گيرد. براي اين

دليـل  آسـان نيسـت:    قـع درك امـر وا ر عين حال، به دو دليل، همواره دموضوع توجه كنيم. 
شدن از امور واقع چنان دشـوار اسـت كـه حتـي بـين       مطمئن ،برخي از مواقعكه نخست اين

هـا و   داوري امـر واقـع تـابع پـيش     ،متخصصان نيز اتفاق نظر وجـود نـدارد و ديگـر اينكـه    
 .)27: 1389ريچلز، هاي ماست ( انگاره پيش

رفع وضعيت بحرانـي  و امنيت اخلاقي نبايد باعث ضعف در كارآمدي اصل سوم اين است كه  .3
حران و خطر دشمن براي رفع بگيري  در شرايط جنگي نياز به تمركز تصميم ،براي نمونهشود. 

اگر اين كـار از نظـر عقلانـي    وجود دارد.  ،سازي موضوع امنيتي برايدليل عقلاني است. اينجا 
امري كـه اخلاقـاً و از نظـر     ،در اين شرايطقابل دفاع است، آن عمل، اخلاقاً نيز درست است. 

يـا حـداقل آنهـا را بـه      يابد عقلي درست است، كمتر امكان تعارض با انواع ديگر امنيت را مي
 داند. زند، بلكه آنها را نيز در تصميمات خود دخيل مي كناري نمي

اصل چهارم كه اصل بسيار مهم اخلاقي در هر رفتاري است، اين است كه كارگزاران امنيت  .4
مبتني بر محاسبه عقلانـي  ليت كارهاي خود را بپذيرند. اگر امنيت اخلاقي ئوملي نتيجه و مس

 از ايـن رو، عامدانـه تصـميم گرفتـه و    امنيتي آگاهانه و است، به اين معني است كه كارگزار 
 يت كار و اقدام خود را بپذيرد.لئومسبايستي 

تري براي حل مسايل امنيتي در جامعـه ايجـاد    امكان مناسباين چهار اصل رسد  به نظر مي
28Fاجمـاع زيرا چهار مزيت مهم دارد: يـك،   ،آورد تري براي ما به ارمغان مي و جامعه امن كند مي

2 

______________________________________________________________ 
1. facts 
2  .  consensus  
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پايـه مشـتركي بـراي    گيـرد. دو،   بين مردم و نظام سياسي براي اقـدام صـورت مـي   تري  مناسب
اقدام قاطعانه  برايبراي نظام سياسي مناسبي كار  كند. سه، دستور ارزيابي رفتار امنيتي ايجاد مي

كند و تمامي جوانب امر بررسي شده و امور واقع بـا قواعـد امنيـت     در مواقع بحراني ايجاد مي
نظـام سياسـي ممكـن اسـت دچـار       ،در شرايط حسـاس اخلاقي مورد توجه قرار گرفته است. 

بار تصميمات مهم امنيتي نرود، اما اگر چـارچوب   عملي شده و به خاطر مسوؤليت كار، زير بي
عملي يـا تـأخير و    و نظام سياسي از بي پذيرد مشخص باشد، نه تنها روال كار انجام ميتصميم 

و بـراي كارآمـدي نظـام     گيـرد  در موقع مناسب اقدام امنيتي صورت ميماند، بلكه  تأخر باز مي
عملـي در   بيقاعده در شرايط بحراني و يا  كردن بي عملسياسي نيز مشكلي ايجاد نخواهد شد. 

، چهـار پي داشته باشـد.   هر دو ممكن است تبعات گراني براي نظام سياسي در ،شرايط بحراني
 هد.د امنيت اخلاقي مشروعيت نظام سياسي و اعتماد به كارگزاران آن را افزايش مي

وجود ضمانت اجرايي براي قبول امنيت اخلاقي آيا الزام و ممكن است استدلال شود كه 
رسد چند الزام مهم در اين زمينه وجود دارد كه مبتني بر اسـتدلال عقلـي و    به نظر مي ؟دارد

تضـمين مناسـبي بـراي    پذيرش مسوؤليت اقدام امنيتـي،  تجربه تاريخي است: نخست اينكه 
شـود در   وجود اجماع حداقلي در جامعه باعث مـي عمل بر اساس امنيت اخلاقي است. دو، 

كليت نظام سياسـي مسـوؤليت آن را   بار نروند، بلكه  اي زير شرايط خطا و يا اشتباه تنها عده
كاهـد و امكـان    براي گروه سياسي خـاص مـي  بپذيرد و اين خود از تبعات ناگوار و سنگين 

امنيت اخلاقي براي ايجاد امنيـت پايـدار   سه،  دهد. سياسي را كاهش مياختلاف اجتماعي و 
دهد اشتباهات امنيتي بـدون مسـوؤليت    تجارب تاريخي نشان ميبراي جامعه و كشور است. 

زمينـه را بـراي نـاامني    اجتماعي نه تنها آرامش و امنيت براي جامعه به ارمغان نياورد، بلكـه  
پس از جنگ ايران و عـراق امكـان پـذيرش شكسـت را     سازد. صدام حسين  بيشتر فراهم مي
تصـميم اشـتباه قبلـي     شكسـت تا  تجاوز كندتري  الوصول د به هدف سهلشنداشت و وادار 

اين نوع امنيت براي تمامي انواع  .بودفاجعه بيشتر امنيتي نيز آن كه نتيجه  خود را جبران كند
امنيـت اخلاقـي در سـطح     ،المللي قابل اعمـال اسـت. در ادامـه    امنيت از فردي گرفته تا بين
 گيرد كه در مواردي با سطح  داخلي تفاوت آشكاري دارد. فراملي مورد بررسي قرار مي
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 المللي امنيت اخلاقي و امنيت بيند. 
» دولت«روابط ميان كشورها با روابط داخلي آنها كاملاً متفاوت است. مهمترين تفاوت نبود 

و دولـت در داخـل كشـورها قـوه قـاهره      در سطح جهاني و فراتر از كشورهاي مختلف است. 
هـايي را كـه بشـر در وضـع      ها و نـاامني  مشروع كاربرد زور را دارد. دولت باعث شده درگيري

المللي حاكم نيز وضعي شبيه وضـع طبيعـي مـوردنظر اصـحاب      نظام بين. طبيعي داشت، بكاهد
 .)Buzan, 1991: chap. 4( شـود  گفته مـي » آنارشيك وضعيت«دارد كه امروزه به آن قرارداد را 

از اينكه هـر   ون طبيعت بر روابط كشورها حاكم است. اين قوانين عبارتندانقدر چنين شرايطي 
كشـورها  كس بايد به فكر خود باشد، در مقابـل تهديـدات ديگـران بايـد از خـود دفـاع كنـد،        

قـدرت ضـامن موقعيـت و شـرايط      و روابط بين كشورها روابـط نـابرابر اسـت    پس؛ نابرابرند
نيازي به اخـلاق و  « ،به تعبير جرج كنان ،كشورها از نظر امنيت و رفاه است. در چنين شرايطي

 .)38: 1386(آركز، چايلد، كگلي و ناردين، » نيست عدالت
ايـن اسـت كـه    طور كه در بخش قبل اشاره شد،  همان ،مشخصه ديگر روابط ميان كشورها

حقـوق  « ،امنيت و استقلال افراد بشر اولويت دارد. به تعبيـر كنـان   بركشورها امنيت و استقلال 
ها با روابط ميـان آنهـا    تفاوت روابط بين دولت .(همان)» كشورها بالاتر از حقوق بشريت است

اخلي بـراي شـهروندانش   داين است كه دولت وظيفه دارد به طور متعارف حافظ نظم و امنيت 
امـا   ،يابد دهد، امنيت ملي اولويت مي تنها زماني كه بين امنيت فرد و دولت تزاحم رخ ميباشد. 
 ها ندارند. و حقوق افراد بشر در ديگر دولتحاكميت ها در روابط ميان خود الزامي براي  دولت

اي سـاختار فرهنگـي    منطقـه و قـاره   ،هر كشورالمللي اين است كه  سومين ويژگي نظام بين
المللـي اسـت و    هـاي نظـام بـين    ويژگـي كثرت فرهنگي يكـي از   بنابراين، خاص خود را دارد.

 آرامش و تعامل بين آنها.ها دارد تا  خشونت و اختلاف وجه حاكم را در روابط ميان دولت
29Fگرايـي توصـيفي   واقـع «الملل به  اين سه ويژگي به طور معمول در متون روابط بين

معـروف  » 1
است. ) 1379مورگنتا،  .نك( ها قدرت ميان ملتهانس جي. مورگنتا در كتاب آن  است كه واضع
آن بوديم، جنـگ و  طور كه در چند سده اخير شاهد  گرايي همان نتيجه اين نوع واقعدر عين حال، 

تعـارض بـين   شرايط غير از جنگ نيز نوعي رقابـت و  در الملل است.  ر نظام بيندبيشتر  ،اختلاف

______________________________________________________________ 
1. descriptive realism  
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و يـا تـوازن   در سـده هيجـدهم   ها حاكم بوده و پس از تغيير شرايط خاص مثل توازن قـوا   دولت
ديـد رخ  گيرد تا شـرايط ج  دوباره جاي آن را اختلاف و درگيري مي ،در دوران جنگ سردتهديد 

زيرا بشر از هراس جنـگ   ،آور است شرايط الزامگرايي  شرايط زيست در سايه واقع ،دهد. در واقع
 آورد، ولي لزوماً آن شرايط خاص از روي انتخاب نبوده است. به شرايط خاص روي مي
اولويـت صـلح بـه    يكـي   د:شو حل مطرح مي دو راه ،طور معمول به ،براي تغيير اين شرايط

گرايي به دنبال آن هستند. مشكل عمـده ايـن    هاست كه طرفداران آرمان جاي جنگ ميان دولت
حكومتي جهـاني هماننـد سـاخت ملـي در     كه  شود ميرويكرد اين است كه تنها زماني ممكن 

بـر اسـاس روال   كـه  ل ممكـن نخواهـد شـد مگـر اين    ح ـايـن راه  الملل حاكم باشد.  روابط بين
فراهم گـردد   اي و جهاني هاي منطقه ، سازمانفرايندهاي ايجاد سازوكارهاي فراملي ،گرايي واقع

تا بر اساس آن زمينه به تدريج با توجه به اوضاع و احوال كشورها، درك متقابل بين آنها، رشد 
هم پيوستگي ميان كشورها براي حكومت جهاني و يـا انـواعي    و به امكانات ارتباطيفناوري و 

 بيه به آن پديدار گردد.تر و ش نازل
قانون طبيعـت موجـود در   در  ها ايجاد محدوديتتري براي  كار دوم شايد امكان مناسب راه

گرايي يا مطالعات صلح  تري براي آرمان تواند مكمل مناسب كند كه مي ميان كشورها پيشنهاد مي
در ايـن  كند.  معرفي ميالمللي كشورها  اخلاق را به عنوان مرجعيت رفتار بين ،كار اين راهباشد. 

30Fصـلح پايـدار  هدف آرمان كانـت در كتـاب   همانند آنچه در بخش قبل مطرح شد،  ،رويكرد

1 
كشورها و سياستمداران خود را پايبند اصول جهاني بدانند كه نه مبتني بر منافع ملي «نيست كه 

گرايي  واقع«نوعي ف بلكه هد ،»پايه ضروريات اخلاقي جهاني است و سياست قدرت، بلكه بر
31Fتجويزي

  .)Graham, 1997: 29-30( است» 2
توجه نيست، بلكه دو نگاه خـاص بـه اخـلاق دارد: يكـي      ي به اخلاق بيگرايي توصيف واقع

زمينـه  گردد. ايـن امـر    المللي مطرح مي اينكه رويكرد اخلاقي و ارزشي هر كشور در عرصه بين
خواسـتار  زند. امروزه بسياري از كشورهاي غيرغربي عضو سازمان ملـل،   اختلافات را دامن مي

داننـد   باورهاي غربي ميبازنگري در قوانين و اصول اين سازمان هستند و آن را بيشتر مبتني بر 
نهـا قبـل عضـويت    آبخشي فرهنگي در باروهاي اين سازمان جهـاني بـراي    و زمينه براي تعادل

______________________________________________________________ 
1. perpetual peace  
2. prescriptive realism  
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 .)MacDonald and Patman, 2007: 18(نبوده و نوعي اجبار در پذيرش آن نقش داشته اسـت  
براي توجيه منافع ملـي  به عبارت ديگر، اخلاق  .دو، اخلاق تنها در كنار منافع ملي مطرح است

 .)41: 1386(آركز، چايلد، كگلي و ناردين، مورد استفاده بود 
توسـل بـه زور جـز در مـوارد     كاربرد اخلاق بدين شكل اسـت كـه    ،گرايي توصيفي در واقع

32Fاستثنايي مجاز نيست

امـا   ،)Sassoli, 2009: 7و آن مـورد اسـتثنايي تنهـا دفـاع مشـروع اسـت (       1
المللـي حـاكم    گرايي بر نظـام بـين   واقعيت اين است كه حتي اگر نبود جنگ بر اساس منطق واقع

نخواهد بود. اين چيـزي اسـت كـه شـوراي امنيـت       گردد، معناي آن وجود صلح و امنيت جهاني
هـا   نبـود جنـگ و اختلافـات نظـامي ميـان دولـت      «آن را اعلام كـرد:   1992 سال درسازمان ملل 

بـر ايـن اسـاس،     .)Sassoli, 2009: 13» (كنـد  المللي را تضمين نمي خود صلح و امنيت بين هخودب
و نه روال حاكم بـر سـاختار نظـام    بلندمدت و آرماني را دارند گرايان نگاه  آرماناخلاق نه همانند 

گرايـي   دانـد. لـذا راه ميانـه و بينـابين آن واقـع      الملل مناسـب مـي   الملل را در ايجاد امنيت بين بين
بـراي   »نمـا  قطـب «ها به مثابـه   ارزش«است كه در آن » المللي اخلاقي امنيت بين«همان  تجويزي يا

 .)67: 1386(آركز، چايلد، كگلي و ناردين، » ياستمداران استس يابي صحيح از سوي هتج
 ان به شكل زير طرح كرد:تو ميرا المللي اخلاقي  گرايي تجويزي يا امنيت بين در مجموع، واقع

اين بـدين معنـي   خارجي آنها امري اخلاقي است، اما  تهديداتحاكميت كشورها و دفاع از  .1
آسيب و صدمه به ديگران قابل دستيابي با نابودي، حذف و حفظ سرحدات كشور نيست كه 

المللـي   توانـد امنيـت بـين    المللي عمل متقابل بين كشورها مـي  در ورابط بين بنابراين،است. 
 تري فراهم آورد. مناسب

طرفانـه مـورد    المللي اخلاقي نياز است برخي قواعد اخلاقـي بـي   رسيدن به امنيت بينبراي  .2
ل بـه زور  مجازبودن توس ـدر كنار  ،براي نمونه .)Graham, 1997: 29-30(  توجه قرار گيرد

هاي جنگيدن نيز بايد عادلانه باشد. به عبارت ديگر، تنها ايـن   وهدر شرايط دفاع مشروع، شي
(آركـز، چايلـد، كگلـي و    سـازد   بـدل مـي  » جنگ عادلانه«دو موضوع است كه جنگي را به 

هـاي مهمـي بـر قـانون طبيعـت حـاكم بـر         محدوديتدر اين رويكرد  .)34: 1386ناردين، 
 گردد. كشورها اعمال مي

______________________________________________________________ 
1. ius ad bellum  
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بـه   ،در حـال حاضـر  . المللي اخلاقي نياز به داشتن اصول مشترك جهـاني اسـت   امنيت بين .3
مسايل اخلاقي در مواردي بـه نـاامني جهـاني    واسطه وجود كثرت فرهنگي در سطح جهان، 

اساس روال اخلاقي خود اقدام بـه توسـل    اينكه هر كشوري بر ،براي نمونهدامن زده است. 
33Fي براي مقاصد بشردوستانهبه زور حت

به واسطه عدم اجماع در ، )Sassoli, 2009: 7( نمايد 1
دهـد.   زمينه اختلافات را افزايش مـي  ،اين اصول و حتي عدم اجماع در شيوه دستيابي به آن

نشـانگر   ،جـو و تهديـدگر   صلحگذاري كشورهاي ديگر به خوب و بد، آزاد و سركوبگر،  نام
بر اساس اصول  .)HauBler, 2009: 41( گرايانه و جانبدارانه است هاي اخلاقي خاص داوري

امنيت اخلاقي مطروحه در بخش قبلي مقاله، اخلاق مبتني بر عقلانيت قاعدتاً نبايد به ناامني 
بـه عنـوان اصـول    بسياري از اصول جهاني كه عمدتاً در سطح جهـان   از اين رو، دامن بزند.

مورد تأييد و پـذيرش  متقابل  يوگو المللي و گفت مشترك مطرح است، بايد با ارتباطات بين
 قرار گيرند. 

توانـد امنيـت    بهتر مـي هم پيوستگي كشورها  كاري در شرايط به در نهايت، اولويت اصل هم .4
كشورهاسـت، زيـرا   تـك   همكاري ميان كشورها به نفع تكالمللي اخلاقي را تأمين كند.  بين

هـم   در شـرايط بـه  «مابين اولين اقدام يا اولويـت نيسـت.    توسل به زور براي حل مسايل في
(آركـز، چايلـد، كگلـي و    » شـود  نمايي، امنيت فراگير مي پيوستگي كشورها و كاهش قدرت

 .)51: 1386ناردين، 
 

 گيري نتيجه
مطالعه اخلاق در مطالعات  زدر مطالعات امنيتي در حال رشد است. هدف اتوجه به اخلاق 

در اينجا هـدف  . براي انسان به ارمغان آوردتري  زندگي و زيست مناسبمختلف اين است كه 
بـه  كنون در مطالعـات امنيتـي    آنچه تاآورد.  همراهتري براي انسان به  اين است كه زندگي امن

رفتار و مطالعـه امنيتـي اسـت.    بخش  و مشروعيت گر به نوعي توجيهاخلاق  اخلاق اشاره شده،
انجام شده كه آن را در كنـار منـافع ملـي در    المللي  در روابط بينمطالعه در اين زمينه بيشترين 

در مسـايل جديـدي كـه     در عين حال،از اخلاق استفاده ابزاري شود. نظر گرفته و سعي دارند 
______________________________________________________________ 
1.- ius in bello  
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كرده كه نياز به تي بروز دهد كه مسايل مختلف امني نشان ميسطح داخلي و خارجي پديد آمده، 
نخست لازم است نسـبت اخـلاق و امنيـت روشـن     براي اين كار  توجه فزاينده به اخلاق دارد.

امـر  مسايل اخلاقي ناشي از امـر ضـروري و طبيعـي،    گردد. پنج نسبت در اينجا مطرح شد كه 
در است كه انـواع امنيـت را   بايدي و نبايدي، امر كاركردي، امر منفعتي و در نهايت امر عقلاني 

قرار گرفته كـه  مسايل امنيتي مختلفي در دستوركار در كنار انواع امنيت،  ،در عين حال .پي دارد
بقا، جلوگيري از آسيب به ديگران، نافرمـاني مـدني، جنـگ عادلانـه،      عبارتند از: صيانت ذات/

تجـارت مـواد مخـدر، جابجـايي پناهنـدگان، مصـايب       يافتـه،   پـروري، جـرايم سـازمان    هراس
هـا،   محيطي، سقوط دولت، درگيري قومي، فقر، مصايب ميكروبي، اخـتلاف بـين دولـت    زيست

 اي، ميكروبي و شيميايي. هاي هسته اختلافات داخلي، انتشار سلاح
ر ، اين است كه وجه غالب مطالعات امنيتي دبايد توجه كردآنچه در نسبت اخلاق و امنيت 

در شـرايط   اي كـه انـواع ديگـر امنيـت بايـد      هبه گون ،امنيت ملي استمعطوف به عصر مدرن، 
دستاويزي شده تا نه تنها نخبگان امنيتي به سـادگي  كنار گذارده شود. اين امر  آنتزاحم به نفع 

نظر قرار دهند  امنيت ملي را مدالعاده تنها  كنند، بلكه در شرايط فوق» امنيتي«مسايل مختلف را 
انواع ديگر توجه بيشتر به و چندان كه بايد انواع ديگر امنيت در تصميمات امنيتي دخيل نباشد. 

بـا  امنيت ـ امنيت فردي، امنيت اجتماعي، امنيت اقتصادي، امنيـت فرهنگـي، امنيـت سياسـي ـ       
منيـت  ا«كـه همـان    نگريسـت منظر جديدي به موضوع از منطق امنيتي ممكن نيست، بلكه بايد 

تري براي ايجـاد جامعـه امـن در سـطح داخلـي و       زمينه مناسبامنيت اخلاقي  است.» اخلاقي
جايگاه برجسته امنيت ملـي حفـظ شـده     ،سازد. در اين نوع نگاه و رويكرد المللي فراهم مي بين

تصميم  ،توجه مناسبي از منظر اخلاقي به مسايل مختلف شده تا تصميم امنيتي ،در كنار آنولي 
توانـد كمـك    هدف اين مقاله اين بود كه نشـان دهـد اخـلاق مـي    تر باشد.  تر و عقلاني مناسب
و تأكيد بر امنيت اخلاقي در شرايطي كه هنوز ساخت سياسي جهـاني   باره باشد در اينمؤثري 

و تـا رسـيدن بـه     سـاختار آنارشـيك اسـت   المللـي   است و در سطح بين دولت ،در سطح ملي
بـين اخـلاق و امنيـت    پس راه ميانه اين است كه . حكومت جهاني هنوز راه زيادي وجود دارد

 ـ اين نسبت نسبت مناسبي برقرار گردد.  بـراي ايجـاد    يبايد نسبت عقلاني باشد تا زمينـه عقلاي
 امنيت اخلاقي فراهم گردد. 
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